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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

الکرسی تا فقرۀ ﴿هُوَ محدودۀ حقیقی آیت
 عَظِيمُ﴾ۡ  عَلِيُّ ٱلۡ  ٱل

الکرسی را که خواندیم، این آیه نظر امشب آیت
من را خیلی جلب کرد؛ گفتم که راجع به این مسئله 

طوری که معروف و یک مقداری صحبت کنیم. آن
الکرسی همان آیۀ اوّل است. ما مشهور است، آیت

إِلََٰهَ إِلَّا  ٓ  دانیم: از ﴿ٱللَهُ لَایالکرسی را سه آیه مآیت
﴾ٓ  حَيُّ ٱلٓ  هُوَ ٱل شود تا شروع می  1قَيُّومُ

فِيهَا خََٰلِدُونَ﴾؛  ٓ  حََٰبُ ٱلنَّارِ هُمٓ  ئِكَ أَصٓ  ﴿أُوْلَـَٰ
طوری که اهل فن و بزرگان روی آن نظر ولی این

الکرسی فقط همان آیۀ اوّل است: ﴿ٱللَهُ دارند، آیت
عَظِيمُ﴾. دو ٓ  عَلِيُّ ٱلٓ  وَ﴾ تا ﴿هُوَ ٱلإِلََٰهَ إِلَّا هُ ٓ  لَا

الکرسی آیۀ دیگر ]نیز[ تتمّه است ]که[ به آن آیت
الکرسی هم همین آیۀ گویند، آثار و خواص آیتنمی
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اوّل است و اصحاب فنون غیرطبیعیّه و علوم 
دهند،، غیرعادی در کارها و محاسباتی که انجام می

 1هند.دهمان آیۀ اوّل را مورد توجه قرار می

ولایت خدا بر مؤمنین، باعث خروج از ظلمات 
 به سوی نور

فرماید: ﴿ٱللَهُ حال، این آیۀ سوم که میکل  علی
رِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمََٰتِ إِلَى ٓ  وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخ

. خدا ولیّ و صاحبِ اختیار آن کسانی است 2ٱلنُّورِ﴾
دار زمام اند؛ صاحبِ اختیارشان وکه ایمان آورده

داری و امورشان پروردگار است. نتیجۀ این زمام
تسلط و سیطرۀ پروردگار بر افرادی که ایمان 

رِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمََٰتِ إِلَى ٓ  اند، این است که ﴿يُخآورده
اینها را از ظلمت به سمت نور بیرون آورده »ٱلنُّورِ﴾؛ 

آن محیطی که بر آنها احاطه دارد، « کند.و خارج می
اند؛ حیطِ ظلمانی است؛ چون هنوز ایمان نیاوردهم

خواهند ایمان بیاورند؛ تا چون تازه مثلًا امروز می
حال ایمان و اعتقاد نداشتند، ]حالا[ متوجه شدند به
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ای هست، حقیقتی هست، مطلبی هست که از مسئله
ای خورده، اند؛ جرقهدانستهاند و نمیآن غافل بوده

ملاقاتی حاصل شده، از جایی ای برداشته شده، پرده
ای بروز کرده و اینها متوجه یک قضیه روشنیِ روزنه

اند که آن اند؛ متوجه این حقیقت و واقعیت شدهشده
حال بر آنها مخفی بود، یا اینکه اگر هم واقعیت، تا به

 مخفی نبود به آن توجه نداشتند.
وهوایی، اینها در نتیجه، در چنین وضعیت و حال

اند؛ یعنی تفکراتشان تفکراتِ ظلمانی بودهدر ظلمت 
بوده، تصرفاتشان تصرفاتِ ظلمانی بوده؛ در نور 
نبوده؛ اندیشۀ آنها و تخیلاتشان، اموری که با او 

گذشت، برخورد داشتند، مسائلی که دور و بر آنها می
طبعاً مسائلی بوده که با نور فاصله داشته؛ ]لذا[ 

ین ایمان، ما اینها را واسطۀ افرماید که بهخداوند می
هم نفرموده، « ظلمت»کنیم؛ از ظلمت خارج می

کنیم؛ ها اینها را خارج می؛ از ظلمت«ظلمات»فرموده 
وپا هایی که اینها در آن قرار دارند، دستاز ظلمت

کنند که آنها بسا تصوّر میورند و چهزنند و غوطهمی
ا هدایت است و لکن خبر ندارند که تمامِ وجود آنه

واسطۀ را ظلمت گرفته است. ]سپس[ این افراد به
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شوند؛ ]خداوند[ ولایت خدا از ظلمت خارج می
کند. فعل را هم فعلِ مضارع آورده اینها را خارج می

معنای اینکه ]خروج،[ دفعی نیست که است، به
کم است: دفعه خارج کند و تمام شود؛ کمیک

خارج کم نحو استمرار و کمبه»رِجُهُم﴾، ٓ  ﴿يُخ
 «کند.می

 معنای کفر و کافر
در  1ؤُهُمُ ٱلطَّـَٰغُوتُ﴾؛ٓ  لِيَآ  اْ أَوٓ  ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُو

، طبعاً افرادی هستند که به [مؤمنین]مقابل این افراد 
آمدند (. غلط است« کافَر)»خدای متعال کافِر شدند؛ 

توان روی حقایق را پوشاندند؛ حقیقت را که نمی
ا تخیّلِ خودشان حقیقت را مخفی کرد؛ آنها آمدند ب

الآن جلوی [ عنوان مثالبه. ]غیرِ حقیقت پنداشتند
توانم با تصوّر من پارچ آب و لیوان هست؛ آیا من می

و تفکرِ خودم این حقیقت را معدوم کنم؟ امکان 
هرچه شما بنشینید فکر کنید که الآن این آب . ندارد

لیوان [ بلکه. ]وجود ندارد، این عدم اینجا راه ندارد
هست، پارچ آب هم هست و درونِ آن آب هم 
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آیم کنم؟ من با تخیلم میآیم چه میمن می. هست
پارچِ آبی وجود : »گویمپوشانم؛ میواقعیت را می

کنید که این پارچ بوده و ندارد؛ شما خیال می
من آنجا نشسته بودم؛ انگار که ! چشمت اشتباه دیده

یدم؛ چشمم من د: »گوییمی[ شما.« ]خبری نبود
اشتباه کردی؛ به این : »گویممی.« این چیز را دید

کنم با شروع می.... « دلیل، به این دلیل، به این دلیل
پوشانم؛ ادلۀ خودم و توجیهِ خودم، آن واقعیت را می

خیلی توجه کنید، . نه اینکه واقعیت را از بین ببرم
رود؛ من آن مطلب حساس است؛ واقعیت از بین نمی

پوشانم؛ روی آن را برای خود و دیگران می واقعیت
گوییم چطور پرده می[ بعد. ]اندازمرا پرده می

 .اندازیممی

ولایت طاغوت بر کافران موجب خروج آنان 
 از ولایت خداوند
آن »؛ ؤُهُمُ ٱلطَّـَٰغُوتُ﴾ٓ  لِيَآ  اْ أَوٓ  ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُو

کسانی که کافِرند، دیگر صاحبِ اختیارِ آنها خدا 
فرماید که هم ما و هم در این آیه نمی« نیست.

 طاغوت، هر دو صاحب اختیارِ آنها هستیم.

 «طغیان»به « طاغوت»بازگشت معنای 
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آید. می« طغیان»یعنی شیطان؛ از « طاغوت»
است که در حال طغیان و  1ای طاغوت آن جرثومه

قابله با حقیقت و پروردگار است. شیطان هم عناد و م
در مقابلِ خدا ایستاد؛ خدا به شیطان از این نظر 

 ، ]چون[ طغیان کرده.«طاغوت»گوید می

 طغیان فرعون در مقابل پروردگار
در آن خطاب به حضرتِ موسی و هارون، 

 ۥنَ إِنَّهُ ٓ  عَوٓ  إِلَىَٰ فِر ٓ  هَبَآ  فرماید: ﴿ٱذخداوند می
سوی فرعون؛ او وسی، حرکت کن بهای م» 2طَغَىَٰ﴾.

طغیان کرده، از دایرۀ عبودیت پا بیرون گذاشته؛ ]به 
ما تو را عبد قرار دادیم، حالا داری ادعا ”او بگو:[ 

]یعنی[ من   3لَىَٰ﴾؛ٓ  أَعٓ  رَبُّكُمُ ٱل ٓ  کنی: ﴿أَنَامی
 «“]فرعون[، پروردگارِ شما هستم؟!

پاسخ حضرت ابراهیم به طغیان و ادعای نمرود 
 ارۀ احیای نفوسدرب

خواندیم، مگر این آیات نبود در آیاتی که امشب 
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فرماید: که حضرتِ ]ابراهیم به نمرود[ خطاب می
 يۦِٓ  أُح ٓ  وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا يۦِٓ  ﴿رَبِّيَ ٱلَّذِي يُح

؟ کند و خدای من، مُرده زنده می»  1وَأُمِيتُ﴾
وَأُمِيتُ﴾؛  يۦِ ٓ  أُح ٓ  ]نمرود[ گفت: ﴿أَنَا« میراند.می

 «کنم!خب من هم مرده زنده می»
 ۦ مَ فِي رَبِّهِٓ  رََٰهِٓ  جَّ إِبٓ  تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَا ٓ  ﴿أَلَم

كَ﴾؛ وقتی حضرت ٓ  مُلٓ  ءَاتَىَٰهُ ٱللَّهُ ٱل ٓ  أَن
ابراهیم رفت با نمرود محاجّه کرد، ]نمرود[ گفت: 

کنی خب، خدای تو کیست؟ این همه سروصدا می»
گفت: « ی!کشانو خدای خودت را به رخِ ما می

گرداند و خدایِ من همانی است که زنده می»
کنم کاری ندارد؛ من هم زنده می»گفت: « میراند.می

در روایت داریم: دو نفر را آورد، یک « میرانم!و می
این قرار بود »نفر را از زندان خلاص کرد و گفت: 

نفرِ بعدی را هم « اعدام بشود، من رهایش کردم.
بیا! این هم کار من »گفت: « اعدامش کنید!»گفت: 
این »بایست بگوید: حضرتِ ابراهیم آنجا می« است.

واسطۀ کارِ خودت، بقای اِحیا نیست؛ تو در اینجا به
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حیات را استمرار بخشیدی؛ زنده نکردی! زنده کردن 
ها آن اگر ما طلبه« این است که مرده را زنده کنی.

احیا  شما»گفتیم: موقع جلوی جنابِ نمرود بودیم می
کردی. حیاتی را که در  1نکردی؛ ]بلکه[ استصحاب

آن موقع بود، ]همان[ را ابقاء کردید! اگر راست 
گویی آن کسی را که مرده است، زنده کن! خدای می

ولی حضرتِ ابراهیم مثل اینکه « ما آن است.
خواست حالا با او مماشات کند، از این استصحاب 

د[ چیزی ها هم نگفت؛ این ]نمروو این حرف
مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٓ  رََٰهِٓ  شد دیگر. ﴿قَالَ إِباش نمیحالی

حضرت   2رِقِ﴾؛ٓ  مَشٓ  سِ مِنَ ٱلٓ  تِي بِٱلشَّمٓ  يَأ
ابراهیم اینجا دلیلِ محکمِ دیگری اقامه کرد که: 

آورد؛ تو قدرت خدای من، خورشید را از مشرق می»
داری دیگر؛ خورشید هم در دستِ توست و تو قاهر 

و ادارۀ خورشید هستی؛ فردا از مغرب بر خورشید 
فردا خورشید که غروب کرد، صبح که همه « بیاور!

آید. بلند شدند، دیدند خورشید از ]مشرق[ دارد می

                              
اصطلاحِ اصول فقه؛ حکم به بقایِ حالتِ سابق تا زمانی که خلافِ آن ثابت  1

 نشده باشد. )محقق(
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آن کسی که تا به  1اینجا داریم: ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ﴾؛
گذاشت انداخت و نمیحال جلوی حقیقت پرده می

بهوت شد! این مردم حقیقت و واقعیت را ببینند، م
 شود.]مطلبی است از[ آنچه از این آیات استفاده می

شود وقتی که انسان ایمان بیاورد، حالا چطور می
نفْس و روح و فکر و قلبش، تخیلات و ضمائر و 
تصوّراتش، همۀ اینها از عالمِ ظلمت به عالمِ نور 

طور بشود؟ و چطور شود ]که[ اینبیاید؟ چطور می
نسان کافِر شد، طاغوت بیاید و آنها شود که وقتی امی

 سمتِ ظلمت خارج کند؟را از نور به
ولایت عامّ خداوند بر تمام موجودات و منافات 

 نداشتن با ولایت طاغوت بر کافران
این آیه، از آیاتِ بسیار عجیبی است که مرحوم 
آقا ]علامۀ طهرانی[ خیلی در زمانِ حیاتشان در 

ایشان از آن بهره هها و نصیحتها، موعظهصحبت
گرفتند. واقعاً آیۀ عجیبی است؛ خیلی این مسئله، می

مسئلۀ عجیبی است که خداوند، خودش را ولیّ و 
صاحبِ اختیارِ افرادی که ایمان آوردند قلمداد کرده؛ 
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و ]از طرف دیگر[ طاغوت را ولیّ و صاحبِ اختیارِ 
ورزند قلمداد کرده است، نه کسانی که کفر می

در حالی که ولیّ هر دو، خودِ خداست؛  خودش ]را[!
نه اینکه افرادی که بخواهند از ایمان به کفر برگردند، 
خدا ولایتش را از آنها سلب کند؛ اگر سلب بکند که 

شوند. نه! این دیگر در یک لحظه، همه عدم می
مطلبی که در اینجا هست، با قضیۀ ولایتِ اطلاقیِ 

 اتی ندارد.پروردگار نسبت به همۀ مخلوقات مناف
به عبارتِ دیگر جنبۀ ربوبی در ذاتِ پروردگار، 

طوری السّویه است. هماننسبت به همۀ خلایق علی
که خدا پیامبر را از عالمِ مثال و از عالمِ بسیط و 

طور سایر نزول داد، همین 1عالمِ تعیّنات بالص رافه به
افراد را ]نزول داد و[ تفاوتی در اینجا نداشت؛ 

که  پروردگار ـ 2]یعنی[ هم مؤمن از عالمِ علمِ عِنائیِ
ـ به عالمِ تعیّنات،  علمِ صورِ وجودیّۀ حقایق است

که [. هم غیر مؤمن]واسطۀ ارادۀ پروردگار آمده، به
 إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ: در آیاتِ قرآن داریم

                              
 مظاهرِ مقیّد و مراتبِ کثرت پس از نزول از بساطت. )محقق( 1
ینیِ اصطلاحِ حکمی/عرفانی؛ علمِ پروردگار به حقایق از جهتِ انتسابِ ع 2

 واسطۀ مفاهیم ذهنی. )محقق(آنها به ذات، نه به
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ارادۀ تکوینیِ پروردگار به همۀ   1لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾؛
وجودی، همۀ « کُنِ»گیرد و با کلمۀ اشیاء تعل ق می

موجودات در این عالم، صورتِ خارجی پیدا 
 کنند.می

مدد عام پروردگار به تمام موجودات در 
 رسیدن به مقصود خیر یا شر

الجوشن باشد، با ارادۀ ن ذی]چه[ شمر ب
پروردگار به این دنیا آمده؛ ]چه[ امام حسین 

السلام باشد، با ارادۀ پروردگار به این دنیا آمده علیه
است. ارادۀ پروردگار نسبت به سیدالشهدا با یزید 

جهت[ هر دو یکی هستند. کند؛ ]از اینتفاوتی نمی
یکی خدای هر دو یکی و ربّ و معبود و خالق هر دو 

است؛ هم یزید، هم شمر، هم امام حسین، هم امام 
 کنند.حسن از این نظر فرقی نمی

فرماید: ]﴿مَنْ لذا در سورۀ اسراء، در آن آیه می
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجََّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾؛[ 

؛ که «دهیمهرکسی که این دنیا را بخواهد ما به او می»

                              
 :51، ص 6. معاد شناسی، ج 82( آیۀ 36سورۀ یس ) 1
اين است و جز اين نيست كه امر خداوند براى ايجاد چيزى را كه اراده كند، »

 «شود.اينست كه به او بگويد: بشو! و به مجرّد اين گفتار، مي
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]این[ مربوط به کسی ]است[ که دنیا را بخواهد. 
يَهَا ]وَهُوَ ٓ  خِرَةَ وَسَعَىَٰ لَهَا سَعٓ  أٓ  أَرَادَ ٱل ٓ  ﴿وَمَن

کسی که »مُؤْمِنٌ فَأُولََٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا[﴾؛ 
کنیم[؛ ]هر[ آخرت را بخواهد ]هم به او عنایت می

داد. کسی هرچه را بخواهد، ما همان را به او خواهیم 
َـٰ ٓ  فرماید: ﴿كُل بعد می ءِ ٓ  ؤُلَآ  ءِ وَهَـَٰٓ  ؤُلَآ  ا نُّمِدُّ هَ

؛ٓ  عَطَا ٓ  مِن همۀ اینها از عطایِ »  1ءِ رَبِّكَ﴾
 «آید.پروردگارت می

پروردگار، مدبّر تمام امور دنیا، حتی امور 
 ظاهر شربه

آن کسی که دنیا را به دست آورده، خیال نکند 
عطای پروردگار خودش کاری انجام داده و جُدا از 

بر زده و به این دنیا رسیده است؛ دنیا و همۀ انواع میان
ها، اموال و ریاست[ مانند]هایش، و صورت

همه از ]ها و غیره ها و انانیّتها و شخصیتقدرت
 [.پروردگار است

                              
تمامى اين دو گروه و دو : »88ی، ص . افق وح20( آیۀ 17سورۀ اسراء ) 1

فريق چه اهل دنيا و چه اهل آخرت و عقبىَٰ از عطاء و بخشش پروردگار 
مند خواهند شد و ما از سرچشمه جود و عطاء خود به هر دو طرف بذل بهره

 .«نمایيمو بخشش مى
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 توهّم استقلال انسان در قدرت، نفوذ و موقعیت
آن نفوذی که این شخص الآن نسبت به [ مثلًا]

، «بیایید»روند؛ ، می«بروید: »گویداد دارد و میافر
آیند؛ آیا چند سال قبل و زمان سابق هم چنین می

، «برو: »گفتنفوذی داشت؟ به یک بزغاله می
چه برسد به ! کردایستاد، و به او بیربیر نگاه میمی

چه کسی [. برسد]اینکه حالا به این بروبیا و فلان 
از . ایجاد کرده است این نفوذ را ایجاد کرده؟ خدا

های بدنت عوض شده که سلول[ آیا]کجا آوردی؟ 
خون و [ یا]خرند؟ کلامت را می[ دارند]الآن 

پلاسمای تنِ تو تغییر پیدا کرده که حرفت با 
حتی ! های دیگران تفاوت دارد؟ یا نهحرف

به سرازیری [ بلکه حتی]خرده هم عوض نشده؛ یک
افتد ه سرازیری میهرچه عمر بگذرد، آدم ب! افتاده
پس این نفوذی را که الآن پیدا شده، چه کسی . دیگر

 .بینیمداده؟ خدا داده و ما آن نفوذ را از خود می
اگر این نفوذ را از خدا ببینیم، خیلی کارِ ما و رفتارِ 

کند؛ زمین تا آسمان رفتارِ ما تفاوت پیدا ما فرق می
روز  کند. این نفوذ را خدا داده و خدا هم یکمی
دهد؛ هم ]به[ گیرد؛ شوخی ندارد! همه را خدا میمی
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که  خواهد، ]هم به آن کسیآن کسی که دنیا را می
دنیا »گوید: خواهد[؛ خدا میآخرت را می

دهیم: بفرمایید؛ این خواهید؟ ما به شما دنیا میمی
هم دنیا، این هم دنیا، این هم دنیا؛ بفرمایید، بفرمایید، 

 «بفرمایید بروید.
در جنگِ صفین دیگر مالکِ اشتر داشت به خودِ 

رسید؛ چیزی نمانده معاویه )فرماندهی ]لشکر[( می
]بود[؛ یک ساعت ]هم[ باقی نمانده ]بود[، که 

 ها را بر سرِ نیزه کردند.دفعه[ قرآن]یک
وقتی که آمدند و ]امیرالمؤمنین را[ احاطه کردند 

السلام علیه و فشار آوردند، اگر ما جای امیرالمؤمنین
توانستیم کاری کنیم که این مسئله جور بودیم، آیا می

 توانستیم!توانستیم! شاید میدیگری بشود؟ شاید می

ضرورت فهم محوری سیره ائمه در زندگی 
 فردی و اجتماعی

در آن سخنرانی قبلی که در پیش دوستان داشتم، 
ما از : در آنجا عرض کردم[ که]اید لابد شنیده
یابیم که ائمه و ارتباطات آنها نکاتی درمیاحوالات 

این نکات، نکاتِ محوری زندگیِ ماست و نسبت به 
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 [.بسیار دقت داشته باشیم]آن نکات باید 

 لزوم نگاه معرفتی به جریان کربلا
گویم باید در قضیۀ عاشورا ما به اینکه همیشه می
ها و کارهای امام حسین نگاه کنیم آن حالات و حرف

به مسائلی که وارد شده فقط از جنبۀ عاطفی و نباید 
بلکه مهم در [. اشاره به همین است]نگاه کنیم، 

بالأخره آن [. حقایق نهفته در آن است]جریان کربلا 
سال هم  1400مصیبت انجام شد و تمام شد، 

حالا ما دائم بنشینیم، بزنیم بر سرمان، گریه . گذشت
ره کشتند خب، بالأخ! کنیم که امام حسین را کشتند

. دائم نشستن و گریه کردن ندارد. دیگر؛ تمام شد
. کشندمثل خیلی از افراد دیگری که آنها را هم می

این همه ! مگر فقط امام حسین بود که شهید کردند؟
: انداند، کشته شدهدر تاریخ افراد مظلوم آمده

ها، اینها را ها، جوانمعصوم[ طفل]های کوچک، بچه
این ! خورداز آب تکان نمیآب هم . کشتندمی

نشستن و گریه کردن بر اینکه امام حسین را در کربلا 
کشتند، چه نفعی به حال ما دارد؟ اگر درجاتی داشته، 

پایداری، [ و]واسطۀ تحمل این مسائل خود آنها به
تهدیدهایی که یزید و آنها کردند [ بر]استقامت 
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 [.انداجرش را برده]

 برابر ایمان ناتوانی تهدید به مرگ در
]با شنیدن تهدید،[ جا  کنند، همهخب، تهدید می

گیرند؛ ]لذا[ هایشان را پس میزنند ]و[ حرفمی
اند،[ زنند، فردا ]که تهدید شدهامروز یک حرف می

گویند! ولی امام حسین اصلًا نقطۀ مقابلش ]را[ می
خواهید تهدید کنید، می»را تهدید کردند، ایستاد: 

کنیم. ایم؛ ما بیعت نمیحرفمان ایستاده بکنید؛ ما سر
کشید؟ خب، بفرمایید بکُشید! خیلی هنر ما را می

تواند ما را بکُشد! حالا کردید؟! یک ویروس هم می
ما جلوی شما را ”گویید[: خیلی هنر کردید که ]می

بندیم، و فلان قدر افراد و گیریم و آب را میمی
ب وبا هم یک میکرو! بسیار خب.“ داریم  1جِیْش

یک آنفلولانزا . کشد؛ اینکه هنر نیستبیاید، ما را می
این آنفولانزایی که اخیراً آمده [. کشدمی]هم بیاید 
، از این )!(گاوی و خری [ آنفلوانزای]چیست؟ 

طوری این[ البته]حالا [! )کُشدمی]چیزها هم بیاید، 
ندیدیم ! دانیمما که نمی[! کشدمی]گویند، که می

                              
 جِیْش: لشکر. )محقق(  1



18 

کشد؛ دیفتری هم بگیرد اینها هم می!( ردکسی بمی
از اسباب ! ]خب مگر این هنر است؟[. میردمی]

اش هم تیر اش هم شمشیر است، یکییکی[ مرگ
 .میردخورد، میآید به آدم میاست؛ تیر می

کنید که ما را حالا با گفتن اینها شما هنر نمی
زیاد و یزید و اینها بکشید. امام حسین به ابن

اگر هنر داری، بیا اعتقادات من را از من »گوید[: ]می
بگیر! این هنر است! اگر هنر داری، بیا باور مرا از من 
بگیر. اگر هنر داری، بیا راه مرا از من بگیر! ]به من 

من که دارم با “ کُشم؟!الا ]تو را[ میح”گویید:[ می
زنم، اگر یک نفر بدون توجه ]من[ از شما حرف می

پشت سر بیاید بر سر من شمشیر بزند، خب من 
میرم؛ حالا هنر کرده؟! آخر بالأخره نتیجۀ همه می

مردن است؛ چه آجر به کل ه بخورد، چه اینکه شما 
ان تصادف کنید در خیابان. )تصادف هم که در خیاب

گویند طرف با تصادف گویند زیاد است!( میمی
فوت کرده؛ یا مثلًا فرض بکنید که یک جایی راه 

خورد، رود، از یک طرف آجری به سرش میمی
کند. بالاخره کند، فوت میمیرد؛ مرضی پیدا میمی

 اش فوت است.فوت که همه
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 معیار پیروزی در عاشورا: صیانت از ایمان
ورا این مطلب را لذا حضرت در روز عاش

توانید مرا از آن راهم باز بدارید، فرماید: شما میمی
ای حسین، اگر بیایی »بیایید؛ و الا  نیایید ]بگویید:[ 

خواهی[؟ بیا! جانم ]را می« گیریم!ما جانت را می
دهم. نیاز نیست که جانم را خودم دارم جلوجلو می

اشکال تو بیایی بگیری. بیا، بفرما! اگر از نظر شرع 
نداشت، اصلًا خودم قبل از اینکه شمر و یزید بیاید، 

رفتم آن دنیا، خیالم از کردم، میخودم خودکشی می
شد؛ ولی خب شرعاً هرچه هست راحت می

توانم این کار را بکنم؛ تکلیف ندارم، قتل نفْس نمی
اید که توانم انجام بدهم. هنری شما نکردهاست، نمی

م؛ خب بگیر بکش! چاقو کشگیرم میگویید میمی
در آشپزخانه هست! این مطلبی نیست. هنر آن است 
که بیایی، مرا از آن راهم، از آن جدا کنی؛ از آن باورِ 
من بیایی مرا جُدا کنی، که آن هم امکان ندارد. امکان 

 ندارد که انسان آن باور را از یکی بتواند بگیرد.

 نهای عالم مستقل از ایمان انساثبات واقعیت
افتد؟ آن واقعیت ای اتفاق میدر اینجا چه قضیه
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به جای خودش محفوظ است. من اگر ایمان بیاورم، 
واقعیتی در دنیا وجود دارد؛ اگر ایمان نیاورم، 
واقعیت در دنیا وجود دارد. خدایی داریم، پیغمبری 

کتابی داریم؛ همۀ وداریم، روز قیامتی داریم، حساب
ت، ملائکه مطالب وکتاب هساینها هست. حساب

آیند برای انسان یک میآورند و یکانسان را می
این کار را شما کردید، آن کار »دهند که: توضیح می

انصافی هست، عدلی هست، صدقی « را شما کردید.
هست، دروغی هست، نفاقی هست. اینها همه 
واقعیات است؛ همه واقعیاتی است که در خارج 

 وجود دارد.

 نمعنای واقعی ایما
اذعان و اعتقاد به وجود »ایمان به پروردگار یعنی 

؛ این معنایش است. نه اینکه ]در لفظ «هااین واقعیت
خدایا، من ایمان آوردم، ایمان آوردم، »بگویم:[ 

کنم، خدایا، من اذعان می»نه؛ یعنی « ایمان آوردم!
کنم که در دنیا، در این عالم، آنچه اعتقاد ]پیدا[ می
داقت است. به این مسئله من ایمان واقعیت دارد، ص

دارم و باور دارم و به خودم این باور را قبولاندم که 
در دنیا باید صادق بود، در دنیا نباید کلک زد، در 
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زندگی نباید انسان دو جور باشد، دو قسم و دو گونه 
 «باشد.

 ای از صداقت در عملنمونه
در یک قضیه و جریانی بود، آمدند به ما گفتند: 

گویید درست است، گرچه این مطلبی که شما می»
طور بیا مطرح طور بیا بگو، اینولکن شما بیا و این

توانم دروغ بگویم؛ من چیزی من نمی»گفتم: « کن.
عنوان یک باور توانم بیایم بهام، نمیرا که نفهمیده

« کنیم.طور میاگر نگویی، این»گفتند: « مطرح کنم.
خواهید بکنید؛ من ری میخب بکنید! هر کا»گفتم: 

چیزی را که باور ندارم، بلکه باور به خلافش دارم، 
طور طور نیست و آناین”توانم بیایم بگویم نمی

 «“است.

 صدق و عدالت؛ معیار ورود به ولایت الهی
ما بخواهیم یا نخواهیم این حقایق وجود دارد. 
وقتی که ما بر وجود واقعیت و پیروی از واقعیت، 

نیم، در اینجا خود را تحت ولایت و سیطرۀ اذعان ک
ایم و ملائکه و جنود رحمان که پروردگار قرار داده

کنند. انسان را نسبت به آن هدف و مسیر تأیید می
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خواهیم از صدق خدایا! ما می»که ما گفتیم: همین
خواهیم در این دنیا نسبت به خود و پیروی کنیم؛ می

، «م پیاده کنیمخواهیدیگران، صدق و صفا را می
مشمول ولایتِ ﴿ٱللَهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ خواهیم 

که ما اذعان نسبت به این مطلب شد؛ یعنی همین
کردیم، اذعانِ ما همان، و تحت ولایت پروردگار 
قرار گرفتن همان. این معنا، معنای ایمان است. نه 

خب همۀ « ایمان آوردیم!»اینکه ]صرفاً بگوییم:[ 
ها ایمان دارند! ایمان دارند! از ما بهتران هم خیلی دنیا

نه! ]بلکه باید[ اذعان کنیم که ما به حقایق عالَم باور 
خواهیم خود را با این باورها تطبیق داریم و می

 بدهیم.
: گویدکه این اذعان در ما پیدا شد، خدا میهمین

گذاریم؛ خیال نکن که در این باور ما شما را تنها نمی»
گوییم بفرما کنیم و میها هستی و ما تو را رها میتن

نفْسِ همین اذعان به ! نه! برو هر جا که خواستی برو
این مسئله، ایجاد ربط و اتصال با عالم ملکوت و 

خواهد ولایت پروردگار است؛ حالا هرکس می
خواهد خواهد باشد، یهودی میمسلمان می: باشد

خواهد باشد، میخواهد باشد، گبر باشد، نصرانی می
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خواهد حجاب میخواهد باشد، بیحجاب میبا
در نفْس خودش که ! خواهد باشدباشد، هرکسی می

به این مسئله اعتقاد پیدا کند که خود را در مجرای 
و ]صدق و راستی و راستگویی و عدالت قرار بدهد 

به ضررش [ و چه]کند به نفعش بود، عمل می[ چه
رای دنیایش مفید بود، ب[ چه]کند، بود، عمل می

ضرر [ یش]دهد، برای دنیاعدالت را انجام می
در این صورت ]دهد داشت، باز عدالت را انجام می

 [.مشمول ولایت پروردگار خواهد بود
این همان معنای ﴿ٱللَهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ 

رِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمََٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾، است که خود ٓ  يُخ
پیشگاه خداوند خاضع و متواضع قرار بدهم؛  را در

خود را در پیشگاه صدق و راستی و صفا، خاضع و 
متواضع قرار بدهم. نه اینکه الآن من چون ملبّس به 
لباس روحانیت هستم و مردم روی من حسابِ 

اشتباه »کنند، اگر بخواهم در اینجا بگویم: دیگری می
نافات ، ]گمان کنم[ با شأن و شخصیت من م«کردم

پس این یک مطلب »کند ]و با خود بگویم:[ پیدا می
]در این صورت آن « کنم!نظر میرا فعلًا صرف
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حمایت ولایت پروردگار[ دیگر تمام شد! تمام! 
خیلی عجیب است؛ چقدر واقعاً در همین دنیا خدا 

دهد. در دهد، مکافات میدهد، ثواب میجزا می
 همین دنیا؛ حالا آخرت بماند.

 حقیقت و پیامدهای آن در دنیا و آخرت انکار
ها پیش، اوایل انقلاب من یادم است مدت

ای وابسته به مسائل انقلاب بود و خیلی در روزنامه
ها و افراد اتصالش به شخصیت. میان افراد معتبر بود

در این روزنامه . روزنامۀ معتبری بود[ نفوذ بود وذی]
، اهانت شده ها بودبه فردی که در یکی از شهرستان

[. بود]بهتان [ نوشته بودند که]یعنی یک مطلب . بود
. خدا رفته بودتهمت زده شده بود و آبروی این بنده

وقتی چیزی در روزنامه بگویند، خب معلوم است 
یک شخصی که خود این فرد . فهمنددیگر، همه می

ناقل مسئله است، برای من نقل کرد که رفته بود پیش 
ئول این روزنامه بود و گفته همان شخصی که مس

آقا شما که آمدید این مطلب را در این روزنامه : »بود
مسئله در اینجا . گناه استنقل کردید، این فرد بی

آن فردی که به او نسبتِ خلاف داده .« خلاف است
حالا یادم نیست چه نسبتی . بودند، فرد معمّمی بوده
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مورد هتک  بالأخره از مسائلی بوده که. داده شده بوده
 .حرمت او شده بود

همان شخص ]مسئول روزنامه[ پاسخ گفته بود: 
]آن فرد[ گفته « گوییم!نه، ما بیخود مطلبی را نمی»

خب کاری ندارد؛ از طرف خودتان یک هیئتی، »بود: 
افرادی را بفرستید تحقیق کنند، اگر دیدند مسئله 

]گفتند:[ « خلاف است، این را ]تدارک[ کنید.
دو نفر را فرستادند به همان شهری که « ب.بسیار خ»

کرد، رفتند همان مرد محترم در آن شهر زندگی می
تحقیق کردند، دیدند اصلًا قضیه از اصل دروغ است 

اند، اینها یک مطالبی را و افرادی که با او مسئله داشته
اند، اینها اند و موجب هتک احترام او شدهشایع کرده

اینکه[ اصلًا تحقیق ]کنند[ هم ]در روزنامه[ بدون ]
 اند.آن قضیه را نقل کرده

وجود »]آن دو نفر از تحقیق[ برگشتند و گفتند: 
نه، ما »آن شخص ]مسئول روزنامه[ گفت: « ندارد.

خیلی عجیب است! « گیریم!]حرفمان را[ پس نمی
« گیرید؟چرا پس نمی»عجیب است! ]گفته بودند:[ 

أن روزنامۀ ما زیر اگر ]پس[ بگیریم، ش»]گفته بود:[ 
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« رود.رود؛ موقعیت روزنامه زیر سؤال میسؤال می
موقعیت روزنامه، موقعیت کاغذ، موقعیت مرک ب، 
موقعیت! یک آبروی مؤمن برود، یک فرد مؤمن در 

طور در میان افراد مورد تهمت قرار بگیرد ]و ما این
 تفاوت باشیم[!جبرانِ آن بی

دامش برای ما کنم، اینها هرکاینها که عرض می
یک بیدارباش و یک هوشیارباش و یک تنبیه است و 
تذکره است، که باید خیلی به فکر باشیم، خیلی باید 

 مواظب این قضیه باشیم.
روزها آمدند، آقا، چند صباحی نگذشت؛ شبانه

ها آمدند، رفتند؛ عین همان ها، سالرفتند؛ روزها، ماه
آمد! در ای که او انجام داد، بر سر خودش قضیه

آیند و به انسان جزا همین دنیا! در همین دنیا می
دهند. بیا بابا: این جزا، این مکافات، و این قضیه می

و این مسئله؛ بیا ببین که دستگاه عدالت ما چنان 
سنجد یک دارد مسائل را میدارد، یک  1کامپیوتِرایز

رسد! دقیق، ]که[ هزار کامپیوتر به گَردَش نمی
 دهد.یک انجام میآید و یکشده میریزیبرنامه

                              
1  to computerize)در کامپیوتر ذخیره کردن. )محقق : 
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طور ]با[ این اذعان برخورد کردید شما آمدید این
من باید صادق باشم، ولو اینکه این صدق به »که: 

؟ یا نه، ]با «ضرر شخصیت اجتماعی من تمام شود
من باید صادق باشم، تا وقتی که این »خود گفتید:[ 

که صدق به صدق به شئون من لطمه نزند؛ همین
ئون من لطمه زد، دیگر در آنجا من نباید صادق ش

هان! پس شما « باشم، بلکه باید دروغگو باشم.
آمدید در اینجا صدق را محدود کردید، آمدید راستی 
را حد زدید؛ در حالی که راستی حد ندارد! ]البته[ 
بله، در جایی که جانی و آبروی مؤمنی در خطر باشد، 

انسان باید توریه کند. نه  انددر آنجا بله، در آنجا گفته
اینکه شما آبروی یک مؤمنی را به حساب آبروی 

وقت بگویید اینجا از آنجایی خودتان بریزید، آن
 است که ]باید توریه کرد[!

چنین  آقایی که شما روزنامه داشتی و ِ جناب
شد، کاری کردی، اگر این قضیۀ شما برعکس می

ای یعنی شما جای آن فرد بودی و آن فرد ج
الله، چه حکم ]صاحبِ[ روزنامه، بَینَکَ و بینَ

من در اینجا مظلوم واقع »گفتی: کردی؟! نمیمی
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ای است که با این چه روزنامه»گفتی: ؟! نمی«شدم
هتک حرمت یک مؤمن کسب وجهۀ اجتماعی 

؟! این چه تقدّسی است که باید با از بین رفتن «کند
پیدا  احترام یک مؤمن، آن تقدّس، وجود خارجی

بکند؟! آن دیگر تقدّس نیست؛ آن ظلمت است، آن 
 جهنم است، آن شیطان است!

ایمان یعنی باور قلبی به منشأ بودنِ خدا در همۀ 
 امور

فرماید: ﴿ٱللَهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ وقتی که آیه می
ای کسانی که به حقایقِ عالمِ وجود : »، یعنیءَامَنُواْ﴾

اید، به ایمان آوردهاید، به عدالتِ من ایمان آورده
اید، به عبودیتِ کتابِ روزِ جزا ایمان آوردهوحساب

با [.« اید، خدا ولیّ شماستایمان آورده]خودتان 
سازد؛ با عبودیت که انانیّت عبودیت که دروغ نمی

فلان کار را انجام ]من بودم »سازد؛ با عبودیت که نمی
[ ماپس ! ]ایدپس ایمان نیاورده! سازدنمی[« دادم

در . اسماً مسلمان هستیم؛ اسماً فقط ما اسلام داریم
 1اْ ءَامِنُواْ﴾؛ٓ  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوٓ  ﴿يَـَٰ:[ که]دارد [ قرآن]

                              
 .136( آیۀ 4سورۀ نساء ) 1
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اید، واقعاً ایمان ای[ کسانی که ایمان آورده»]
إِيمََٰنُ فِي ٓ  خُلِ ٱلٓ  ﴿وَلَمَّا يَد« بیاورید.
که هنوز ایمان )باور( داخلِ درحالی»  1﴾؛ٓ  قُلُوبِكُم

های شما نشده؛ این باورِ حقیقت و واقعیت، دل
 داخلِ در جان شما نشده.

شواهدی از ایمان حقیقی نداشتنِ اکثر 
 مسلمانان زمان پیامبر

وسه سال با آیا ایمان در جانِ کسانی که بیست
وبرخاست وسل م نشستوآلهعلیهاللهپیغمبر صل ی

وارد شده بود؟ اعتقاد و باور و اذعان به  کردند،می
گوید حق است، آیا در وجودِ اینکه آنچه پیغمبر می

اینها وارد شده بود؟ اگر ]وارد شده[ بود، پس چرا 
جای پیغمبر رفتند دنبالِ کسِ دیگری و او را به

نشاندند؟ چرا این کار را کردند؟ پس آن اذعان کجا 
 رفت؟

آمدند و خبر دادند که  بعد از جریانِ غدیر، وقتی
ای اتفاق افتاده و پیغمبر دامادش را چنین قضیه

                              
هنوز ايمان : » 289، ص 18. امام شناسی، ج 14( آیۀ 49سورۀ حجرات ) 1

 «در دلهاى شما داخل نشده است.
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خدای احمقی بود جای خودش نشانده، یک بندهبه
که صاف آمد تکلیفش را روشن کرد و گفت: 

گویی از طرفِ خدایا! اگر این چیزی که تو می»
]فأمطِر[ علینا حجارةً توست ]و[ اگر حق است، 

از بین ] یک سنگی بیاید و ما را از آن بالا مِن السّماء؛
و از [ بر سر او]صاف یک سنگ آمد، رفت [.« ببرد
عینِ ! افتاد زمین! هیچ! جایش هم درآمد؛ تمام شدآن

 1﴿طَيْراً أَبَابِيل﴾ بود.آن قضیۀ 
حالا او دیگر تکلیفش را تعیین کرد؛ ولی خیلی 
از افراد همان بودند، منتها به زبان نیاوردند؛ گفتند: 

بر کنید، نگه دارید مسئله را؛ هنوز دیر نشده. ص»
وقتی پیغمبر از دنیا رفت، یا وقتی پیغمبر را سم دادیم 

آییم و این مسئله را درست وقت میو کشتیم، آن
آنها هم همین بودند، ولی نیامدند بگویند. « کنیم.می

السلام آنهایی که آمدند در مقابلِ امیرالمؤمنین علیه
إن »هم همین آدمی بودند که ]گفت[: ایستادند، آنها 

کان هذا هو الحقُّ ]مِن عندِک، فأمطِر علینا[ 

؛ همین بودند، منتها در دلشان «حجارةً من السماء

                              
، ص 9و ج  87، ص 7جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  1

121. 
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نگه داشتند؛ دیگر نیامدند به زبان بیاورند؛ صبر 
دانستند چه خواهد شد. وقتی کردند، ]چون[ می

 وقتپیغمبر را سم دادند و به شهادت رساندند، آن
 آمدند، آن بساط را به راه انداختند.

ایمان یعنی اذعان به واقعیات و حقایق عالم 
 وجود

« اذعان»خب مسئله ]و اشکال این افراد[ به قضیۀ 
ها را قبول رسد؛ اذعان به اینکه انسان باید واقعیتمی

کند و بپذیرد؛ باید نسبت به هرچه در عالمِ وجود 
حقیقت دارد، اعتراف کند و خیال نکند که حالا 

هایی ]اینکه[ در یک وضعیتی هست و کارها و برنامه
مستثناست. ]برخی گمان  دارد، دیگر از این مسئله

این قضیه مربوط به آنهایی است که در »کنند که:[ می
این راه نیستند! این قضیه مربوط به آنهایی است که 

گویند! این آیات قرآن مربوط به آنهایی ذکر نمی
نه خیر! همۀ « است که اهل وِرد و سلوک نیستند!

 اند؛ همۀ افراد!افراد یکسان

اندازۀ سوی نور، بههمقدار خروج از ظلمت ب
 مقدار پذیرش حق و اذعان به آن
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شدند و آن کسانی که بعدها شدند آنچه باید می
بینیم که برای ما قابلِ ما مسائلی از آنها دیدیم و می

وقتی افرادی بودند که جزوِ ها یکتصوّر نبود، همان
جلساتِ مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی هم[ بودند، ذکر 

خواندند می  1و وقتی دعای سِماتگفتند و وِرد می
به حالِ آنها [ حتی]کردند و بعضی از افراد گریه می
به [ نیز]ولی همان موقع ! هان. خوردندغبطه می

و به راهِ ایشان [ علامۀ طهرانی]حقانیتِ مرحوم آقا 
خرده جلو یک[ بلکه فقط]اذعان و باور نداشتند؛ 

حق است، جا اینکه ایشان راهش در همه. آمده بودند
نه فقط سرِ سفرۀ پلوی زعفرانی و دیگِ سینیِ حلوا؛ 

بلکه ]آنجا هنر نیست؛ [ در]حق بودن [ اذعان به]
راهِ او و مسیرِ او حق [ نیز]در مواردِ شبهه [ حتی

است؛ در مواردی که همه به یک طرف دارند 
رود، راه و روند و او دارد به طرفِ دیگر میمی

همه دارند یک  مسیرش حق است؛ در جایی که
گویند، مسیرِ او مسیرِ موردِ رضای مطلبِ دیگری می

اذعان به این مسئله [ این اشخاص. ]پروردگار است

                              
نامِ دعایی معروف از ادعیۀ مأثور، با مضامین توحیدی و توسلی؛ قرائت آن  1

 جمعه توصیه شده است. )محقق( عصر
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نداشتند؛ خب اگر اذعان داشتند، پس چرا وقتی 
مطالب تغییر و تحول پیدا کرد، او هم تغییر و تحول 

که تغییر و تحول [ علامۀ طهرانی]این آقا ! پیدا کرد؟
این آقا که سرِ جایش نشسته، علمش ! هپیدا نکرد

همان است، تقوایش همان است، عطوفت و 
رحمتش و صلاح و خیرش نسبت به شاگردانش 

[ و]نه اینکه تا حالا یک جورِ دیگر بوده، . همان است
به من مربوط نیست، : »گویداز حالا دیگر می

زنم؛ خودتان هر کاری نشینم کنار، حرف نمیمی
او تفاوتی نکرده؛ آنچه ! نه.« بکنیدخواهد دلتان می

شما هم تفاوت [ البته]تفاوت کرده شما هستید؛ 
الآن ظهورِ شما ! اید؛ شما هم همان هستیدنکرده

[ همان چیزی بودید که]برای همه نمایان شده؛ شما 
شما در این مدتِ چند ! الآن هستید؛ همین الآنِ نهفته

لآنِ غیر الآن بودید؛ ا[ شخصیتِ نهفتۀ]سال، همین 
وقتی یک [ عنوان مثالبه[. ]بودید]شده برداریپرده

آیند می[ در مراسم معرفی]کنند، چیزی درست می
در ]زنند کنار دارند؛ پرده را میپرده برمی[ از آن]

افتد؛ فقط پرده هیچ اتفاقی نمی[ وقت معرفی،
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ای هم اتفاق نیفتاد؛ فقط پرده هیچ قضیه! رود کنارمی
ن باطنت آمد پیدا شد؛ آن باطن برای رفت کنار؛ آ

شما به ! پس شما اذعان نداشتید. افراد روشن شد
همان مقداری که باور داشتید، به همان مقدار، تغییر 
و تحولات در شما پیدا شد؛ وقتی نوبت به باقیِ آن 

دوازده درصد رسید، وقتی نوبت مقدار، به باقیِ آن ده
وقتی نوبت به آن به آن نود درصدِ باقیمانده رسید، 

جریاناتِ مخفیِ در دل و در ضمیر و قلبت رسید و 
درصد رفت کنار؛ دفعه این ده موقع آنها شد، یک

 !جای خودش را به نود درصد داد

سمت ظلمت، باعث بروز خروج از نور به
 عیوب پنهان نفْس

تنها آن اذعانِ قبلی به مرحوم آقا ]علامۀ لذا نه
ق و مطالب رفت کنار، طهرانی[ و بزرگان و حقای

جای آن طعنه آمد، سرزنش آمد، سُخریه، بلکه به
کم مقابله آمد. این مسئله استهزا و مقابله آمد! کم

اندازۀ چیست؟ این مسئله همین آیه است. شما که به
ده درصد آمدی خود را تحتِ ولایتِ خدا قرار دادی، 
به همان میزان از ظلمت خارج شدی و به نور رفتی؛ 

هایت ها و صحبتتت مشخص بود، حرفحالا
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مشخص بود، گریه و ابتهالت مشخص بود؛ اینها همه 
 برای همان ده درصد است؛ صددرصد که نبوده.

همۀ اینها ]برای اهل باطن[ مشخص بود؛ این 
مشخص بود، مشخص بود، مشخص بود، تا وقتی 
یک تغییر و تحول پیدا شد؛ همین که تغییر و تحول 

زهایی که هنوز باقی مانده ]بود[، پیدا شد، آن چی
 شروع کرد به جلو آمدن.

ریزها از چیزهای ای از خردهوقتی که مجموعه
ریزها آهن هم در میانِ این خرده[ و]مختلف دارید، 

[ ریزهاخرده]کنید که این وجود دارد، شما خیال می
. فقط همین پلاستیک و کائوچو و اینهاست

آورید، آورید، میمی[ اها رریزاین خرده]طور همین
ربا قرار دفعه در یک جریان مغناطیسی آهنیک
هایی که آنجا بینید آهنیدفعه میگیرید؛ یکمی

یکی جذبِ آن کنند، یکیاند، حرکت میبوده
کجا ! اِ:[ »گوییدبا خود می[. ]شوندمی]مغناطیس 

اینجا [ چون!« ]ما که اینها را ندیده بودیم! بود؟
؛ اینها همه مخفی بودند؛ [ندیده بودید]ه ربا نبودآهن

آمد جلو، آمد جلو، رسید [ ریزهاخرده]که این همین
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ربا هست، تمامِ آن چیزهایی جایی که یک آهنبه این
[. جذب شدند[ ]رباآهن]که درونِ اینها بود، به آن 

ربا قدرتِ آن وقت، به آن میزانی که آن آهن
شوند؛ تا جذب می]آیند و مغناطیسی دارد، اینها می

با خود ! ]چیز نماندهیچ[ بینیدمی]دفعه یک[ اینکه
مثل اینکه فقط یک مقداری کائوچو ! اِ:[ »گوییدمی

ها آن زیر بوده و ما خبر از روی این است؛ همۀ آهن
تا در این !« ها نداشتیم که آن زیر هستآن بُراده

[ ریزهاخرده]دفعه همۀ دهد، یکجریان قرار می
 .دهدرا نشان میخودش 

ولایت طاغوت، موجب تثبیت کافران در مسیر 
 سوی ظلمتظلمت و رفع موانع برای خروج به

؛ٓ  لِيَآ  اْ أَوٓ  ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُو  1ؤُهُمُ ٱلطَّـَٰغُوتُ﴾
حالا آن کسانی که آمدند و کافر شدند، خودشان را 

خواهیم؛ ما نه، ما نمی»از آن ایمان درآوردند، گفتند: 
خواستند صحبت وقتی می« خواهیم.نمی جوراین

طور نیست؛ مسئله همین نه، این»گفتند[: کنند ]می
وقتی پای یک مطلبی پیش « گوییم.است که ما می
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جای اینکه حالتِ تواضع نسبت به حق آمد، بهمی
گفتند[: داشته باشند، حالتِ تحک م ]داشتند و می

خب « خیر! مطلب این است و جز این نیست.نه»
رِجُهُم مِّنَ ٓ  شود؟ ﴿يُخطور بشود چه میوقتی این

گوید: شما آمدید و آن خدا می 1ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمََٰتِ﴾.
اذعان را از بین بردید؛ آمدید و روی حق را 
پوشاندید. حق از بین نرفت؛ شما پوشاندید. شما 

روم؛ شما گفتید که من گفتید: من دنبالِ این نمی
شوم؛ ید که من تسلیم نمیخواهم؛ شما گفتنمی

خودت گفتی! ما هم شرایط را برای شما آماده 
آوریم که آن کنیم؛ ما هم یک طاغوتی را میمی

طاغوت، شما را نسبت به آن موقعیتِ قلبی و نفسی 
و فکریِ خودتان، تأیید کند؛ برای شما وسیله و بهانه 
بسازد؛ در جلوی شما راه قرار بدهد. بالاخره وقتی 

خواهد حرکت کند و سمتِ خلاف برود، میانسان 
خواهد دیگر. ما سمتِ خلاف هم بالاخره راه می

هایی را آوردیم که اسبابِ لازم برای حرکت طاغوت
در غوایت و ضلالت را برای شما مهیا کنند؛ مطالب 
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را توجیه کنند، دلیلِ شرعی و تکلیفِ شرعی بیاورند، 
همین است برای شما اقامۀ حجت کنند که راهِ شما 

 و درست است و باید این کار را انجام بدهید.
عجب! »گویند:[ ]در اینجا این افراد می

زند؛ کس، ]این[ آقا هم که دارد حرفِ ما را میفلان
این درست است، ”گوید: فلان شخصیت دارد می

« زند.او هم حرفِ ما را می“ این کار درست است.
رود در میکند، همین که به شخصیتِ او نگاه می

چاه؛ نگاه کردن به آن شخصیت یعنی فرورفتنِ بیشتر 
در همان موقعیتِ انکار و موقعیتِ کفری که دارد. لذا 
موقعیتِ خودش، بیشتر برای خودش تثبیت 

که به  خرده شک داشت، الآن وقتیشود. اگر یکمی
زند ]که[ دوتا کند، چنان محکم حرف میاو نگاه می

خرده آدم بزند! قبلًا یکخواهد در گوشِ هم می
انداخت و یک طور سرش را هم پایین میهمین

حالتِ شرمندگی هم با انسان داشت؛ ولی الآن 
چطور شد؟! بیخود کردی! یا این ]را »گوید[: ]می

آوریم! پذیری[، یا پدرت را در میگویم میکه می
چیز ]دیگر[ هم نیست؛ مسئله همین است و هیچ

 «گری[ است.خیال نکن که چیز ]دی
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 طور نبودی!ـ اِ! آقا، تو که این
 ـ بودم یا نبودم، حالا همین است. 

رود و با خودش رود و جلو میآید و مییعنی می
دهد. ]دلیل[ ای را به دره و هلاکت قرار مییک عده

خاطرِ این است که خدا آن این ]اتفاق[ چیست؟ به
ه هر دو که ب ولایتی را که ]قبلًا[ نسبت به او داشت ـ

ـ حالا از طریقِ طاغوت، آن ولایت را  یکسان است
کند؛ همان ولایت است؛ ولایت تغییر پیدا اِعمال می

 نکرده است.

کنندۀ کافران از خداوند، تنها حقیقتِ خارج
 نور به ظلمت و مدددهنده به ولایت طاغوت

کند، رسد و فعلیت پیدا میشمر که به شمری می
رسد، آن هم آن شقاوت مییزید که به آن یزیدی و 

توانست خدا در جلوی کارِ خداست. هزار راه می
شمر قرار بدهد که او را به کربلا نیاورد؛ ]مثلًا[ همین 

بیفتد پایین، پایش بشکند؛ « تق»خواست بیاید، که می
افتاد در خانه. غیر از این بود؟ همین که می
کرد و خواست بیاید، فرض کنید اسبش رم میمی
بُرد! مگر ای اینکه او را کربلا ببرد، به بصره میجبه
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کنند؟ هزارها کار داریم دیگر؛ هزار ها رم نمیاسب
افتد. برای جور، هزار مانع، هزار مسئله اتفاق می

افتد؛ خیال نکنید شما خودِ انسان هم اتفاق می
روید و در جلسه هستید و آیید و میطوری میهمین

احتید؛ هزارهزار مانع در خندید و رگویید و میمی
شود که هر ثانیه از جلوی پای شما دارد برداشته می

ای هزار مانع یکی از آنها را خبر ندارید. در هر لحظه
شود و یکی از شود، هزار وسیله آماده میبرداشته می

 آنها را ما اطلاع نداریم.
حکایتی دربارۀ رفع موانع سالک راه نور توسط 

 مقام ولایت
وقتی یکی از رفقا، از این جریانات، یک در یکی

ـ خدا رحمت کند؛ مدتی است به رحمتِ خدا رفته 
 گفت:است ـ می

خواستم از یک ای میدر یک قضیه
شهرستانی بیایم خدمتِ آقا ]علامه طهرانی[. 

کردم و خیال این[ فکر می در راه هی ]به
کردم که خب الحمدلله خدا به ما توفیق داده می

قا را آییم آآییم، زودزود میاریم میکه ما د
دفعه ملاحظه ها. یکبینیم و از این حرفمی

کردم برای همین آمدنِ من از اینجا در این 
ساعته، چه سفر، یک مسافرتِ چهار یا پنج
کدامش من موانعی بوده که اصلاً از هیچ

اطلاع نداشتم و همۀ اینها رفع شده و من 
حالا »من گفتند:  ام. ]علامۀ طهرانی[ بهآمده

 « گویی بیا!دفعۀ بعد اگر راست می
دفعه بلیط را پس گرفتیم برای فردا، یکدفعۀ بعد هرچه کردیم، آقا ]نشد[! بلیط می

« خدایا، غلط کردیم! آمدیم یک اظهار نظر بکنیم!»ها گذشت؛ گفتیم: دادیم. ماهمی
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تیم که بلند شویم بیاییم، گرفیک سال شد که من آقا را ندیدم. بارها اصلاً بلیط می
دفعه گفتند: دفعه حتی تا دمِ گاراژ ]رفتم[، یکافتاد! یکشد؛ یک قضیه اتفاق مینمی
اِ، الآن دارد ]مشکل »دیدم « فلانی! فلان قضیه ]اتفاق افتاده[؛ چک جا مانده.»

 شود؛ بلند شدیم، دوباره برگشتیم سرِ منزل، دنبالِ تهیۀ پول.ایجاد[ می
عد از[ یک سال آمدیم پیشِ آقا ]علامۀ طهرانی[؛ خندیدند ]و فرمودند[: وقت ]بآن
 «شاءالله مؤیدّ باشید! موفق باشید!سلام علیکم! حالِ شما خوب است؟ إن»

رویم، آییم، میجوری میدرست؟! حالا ما همین
طور دانیم، خوبیم، خوشیم؛ خب، الحمدلله، ایننمی

السلام ان علیهاست؛ الحمدلله زیرِ سایۀ امامِ زم
کنند؛ آن کار دارند میهستیم؛ خبر نداریم که آنها چه

« اذعان به... اذعان به...»مسئله فقط این است: 
 ]اذعان[ با صداقت، انسان باید پیدا کند.

جهت تبعات انکار حقیقت توسط انسان، به
 عملیِ پذیرش حق

خدایی داشتم صحبت امروز با کسی راجع به بنده
گویم: صحبت این طورِ اجمال میلا بهکردم؛ حامی

جا یک بود که مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ در فلان
مطلبی را از یک شخصی نقل کردند، همه هم 

دانند که این مطلب مربوط به چه کسی است، هیچ می
شکی در این نیست و همه این قضیه را خبر دارند و 

فراد افرادی ]هستند[ که الآن اطلاع دارند؛ همۀ این ا
 هم موجودند؛ هستند که بیایند شهادت بدهند.

چندی پیش بود که در طهران بودیم، با یکی از 
من »رفتیم. او برای من نقل کرد که: رفقا جایی می
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رفتم به یک نفر گفتم: این قضیه مربوط به فلانی 
خیر! این نه»گفت: و او با حدّت و شدّت می« است.

ندارد و بلکه مربوط  قضیه اصلًا ارتباطی ]با فلانی[
من »گفت: می« کس یا مثلًا فلان چیز است.به فلان

شود که شود؟! چطور میشاخ درآوردم که چطور می
این مسئله به این بداهت و به این واضح بودن و به 
این روشنی ]را انکار کنند[! که شاهدِ نقلِ آن هم الآن 
خودش موجود است، نه اینکه فوت کرده ]باشد[، 

صحبت سرِ این است ]که[ خودِ شاهدِ نقلِ آن ]و[ 
هم از رفقای خودش است! بنده نیستم! در عینِ 

افتد و در یک حال، انسان وقتی به مقامِ انکار می
ترین مطالب آید بدیهیگیرد، میجریانِ انکار قرار می

این خیلی جای تعجب است! خیلی « کند.را انکار می
تواند یجای تعجب است که چطور انسان ]م

بدیهیات را انکار کند[؟! چون اگر نیاید انکار بکند 
آید باید خیلی جاها حساب پس بدهد. او از الآن می

بندد که دیگر تمامِ کارها و مسائلش، اینجا، راه را می
 قابلِ توجیه باشد.

ولی اگر آمد و گفت که منظورِ آقا در فلان قضیه 
به او اوست، خب دیگر ]برایش[ تبعاتی دارد ]و 
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اِ! پس چرا این کار را کردی؟ پس »خواهند گفت[: 
چرا در این قضیه، این برخورد را کردی؟ ایشان که 

این « طور ]ثبت[ کردند.این را نوشتند؛ ایشان که این
برای چه چیزی است؟ برای همین است که ما 

گوییم: پوشانیم؛ میآییم روی آن واقعیت را میمی
؛ از این حد به بعد خودم من صداقت دارم تا این حد»

گذارم صداقت بیاید تمامِ وجودِ مرا بندم، نمیرا می
بندم. گیرم، جلویش را میبگیرد؛ جلویش را می

 «بندم.بندم، جلویِ راستی را میجلویِ عدل را می

غیر قابل انکار بودنِ حقایق و ظهور آنها در 
 روز قیامت

شود؛ یک روزی ولی عدل که جلویش بسته نمی
ن وقت که عدل زند؛ آزند، جوانه میدل سرمیع

جوانه زد، آن وقت که صدق و راستی جوانه زد و 
موقع را کردی؟ روزی که این  همه دیدند، فکرِ آن

موقع را کردی که چه  قضیه روشن بشود، فکرِ آن
ماند؛ جوابی باید بدهی؟ چون مسئله که مخفی نمی

قضیه رو  ماند؛ بالاخره یک وقتقضیه که مخفی نمی
 شود.می
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سوی نور یا وعدۀ تتمۀ بحث: کیفیتِ حرکت به
 ظلمت

مدنظرَم [ بگویم و]خواستم مطالبِ دیگری می
[ بلکه]نبود؛ [ که گفته شد مدّنظرم]بود؛ نه اینکه اینها 

شاءالله اگر حالا إن[. هم مد نظرم بود]مسائل دیگری 
اش را راجع به کیفیتِ فرصتی بعد پیش آمد، تتمه

بیان خواهیم ]رفتن به نور و کیفیتِ رفتن به ظلمت 
رود و چطور به نور ظلمت می که چطور آدم به[ کرد
رود؛ چه قضایا و مسائلی باید دست به دست هم می

سمتِ نور خارج کنند بدهند که انسان را از ظلمت به
و چه مسائلی باید با هم ترکیب شوند که انسان را از 

شاءالله اگر فرصتی پیدا إن. نور به ظلمت خارج کنند
 .برای بعد[ بماند]شد 
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